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 عليكم؛سلام

درآمديپيش

 

 مقدمه

قبول زحمت در بذل عنايت ويژه به مطالب زير، قبل از ورود به عنوان و متن لايحه، باا قياد كيدياد    

 باشد.مورد استدعاء مي

 68، ماده 11، فصل 11لايحه ـ غير از مواد الحاقي ـ مشتمل بر  با عنايت به اينكه مندرجات ا1

ها، بندها و اجزاء فرمايند كه هر يك از مواد، تبصرهباشد، و اذعان مي، ميجزء 86و  بند 011، كبصره

متضمن تعداد  الواقعفيبه لحاظ قانوني داراي تعاريف و احكام خاص خود بوده، لذا لايحة مزبور، 

( خواهد بود. بنابراين ها، بندها و اجزاءمجموع حاصل از احكام مواد، كبصرهي )حكم قانون 260

رغم تلاش بر ملتزم بودن به ايجاز و اختصار، برخوردار از اطناب و چنانچه نظرات كارشناسي علي

گزارش، بخشي از مطالب با وجود  متنناپذير بوده و براي رعايت اختصار در تطويل گرديد، اجتناب

 باشد.در آنها نيز مورد انتظار مي عنايتانتقال يافت كه  پاورقيبر ايراد و اشكال به  اشتمال

ها مساتززم  اين سياست اجراي»، 44هاي كلي اصل از سياست (1بند)از اين حيث كه به موجب  ا0

عنـاوين فراوانـي از قـوانين و    ...« اسـت،   بعضاً كغييراكاي در قاوانين موجاود   و  كصويب قوانين جديد

باشـد، لـذا هـر چنـد كـه      نيز مشمول اطلاق اين حكم مي قانون برنامه چهارم كوسعهررات، به ويژه مق

بايست از طريق خـاص  نامه داخلي مجلس، مي( آيين222اصلاح قانون برنامه چهارم، به موجب مادة)

 ( از1هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، بـا عنايـت بـه بنـد)    پذيرفت، لكن سياستخود صورت مي
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قـوانين و مقـررات     مخصّصيا  ناسخبر ديگر قوانين جاريه و به نوعي  حادمقانون اساسي،  111اصل 

هاي كلي ابلاغي بوده و از اين حيث ابهام و مغايرتي محسوس نخواهد بود. بنـابراين  مغاير با سياست

 مواجه با ابهام و مغايرت باشد. نبايدعنوان لايحه نيز به ظاهر، 

ر، در نگاه آغازين، با استناد به برخي اصول قانون اساسي، همچنين بعضاً قوانين به عبارت ديگ ا3

ها و بندهاي مندرج در اين لايحه در مغايرت و تعارض با عادي، عنوان لايحه و برخي از مواد، تبصره

هـاي جاريـه از   شود چنانچه روشمتذكّر مي استحضاراًگردد. قوانين اساسي و عادي مذكوره تلقي مي

قـانون اساسـي پيـدا     111( از اصل 1بود، هرگز نياز تمسك به بند)قابل حل و فصل مي متعارفطرق 

لـه  تـدوين و توسـم معظّـم    « هاي دزي نظام ...... سياست»شد تا به درخواست مقام معظم رهبري نمي

 تأييد و ابلاغ گردد.

ر قوانين جاريه بوده و از ايـن  ، حاكم بر ديگاحكام حكومتياز باب  هاي ابلاغيسياستبنابراين  ا2

مقايسة قوانين و مقررات جاريـه   نادرستيهايي مشهود باشد، به لحاظ ، مغايرتبه ظاهرجهت چنانچه 

... »قـانون اساسـي داراي    75با احكام حكومتي صادره از مقام معظم رهبري ـ كـه بـه موجـب اصـل     

 اي موصوف، عنواناً منتفي خواهد بود.هباشند ـ ، مغايرتمي« ولايت مطزقة امر و امامت امّت...

×××××××××××××××××××××× 

هـاي  ، از اين جهت كه قوانين و مقررات فراواني جهت اجرايي شدن سياستبا وصف مراكب فوق

نيست، لكن در اينكه اين تغييـر، اصـلاح، جـرح و     كرديدينياز به تغيير و اصلاح دارند  44كلي اصل 

بيني شده در هر يـك از  هاي پيشست با ناديده گرفتن و قطع نظر از راهبايتعديل حتماً و ضرورتاً مي

در مـتن همـين    نامه داخزي مجزا  قانون آيينو  برنامه چهارم كوسعهقانون قوانين و مقررات، از جمله 

است. لذا با علم به ضرورت تغيير و اصلاح قوانين، و پـذيرش   كرديد و كيمللايحه عملي گردد محل 

هاي كلي ابلاغي بر مجمـو  قـوانين و مقـررات جاريـه، هرگـاه در طـي مـواد و        استحاكم بودن سي

هاي موضو  رسيدگي در اين لايحه، مواردي مشهود گردد كه با وجود ضرورت اصلاح و تغيير تبصره

نـاظر بـر نحـوة اصـلاح و تغييـر       كشريفات قانونيو  شكزيهاي قوانين و مقررات، چهارچوب ماهوي

 به آنها پرداخته خواهد شد. مستدلو  مستند، كفصيليت نشده باشد، به قوانين مربوط رعا
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 عنوان لايحه

هايي اي به شماره و تعداد مواد و تبصرهـ عنوان لايحه از اين حيث كه هيچگونه اشارهالف 

)حداقل به صورت شمارش تمثيلي نه حصري( از قانون برنامه چهارم توسعه كه مورد اصلاح يا تغيير 

( در 01و گوناگون خواهد شد. ضمناً درج مادة) كفسيرهاي موسّعو باعث  مبهمته ندارد، قرار گرف

عنوان لايحه را از قانون برنامة چهارم،  (181مادة)انتهاي لايحه مبني بر استثناء اين لايحه از شمول 

 سازد.ابهام خارج نمي

از اين حيث كه مبادرت به  1،نامه داخزي مجز قانون آيين( اصلاحي 222با عنايت به مادة) ب ا

هاي ديگر گرديده، به ظاهر، موضو  مورد اشكال اصلاح قانون برنامه، در ضمن لوايح و طرح

 2باشد.مي
 

 فصل اول ـ تعاريف

 ـ1مادة

، به جاي آنكه تعريف به اظهر شده باشد، تعريف به اخفي شد. خدمت( واژة 1( مادة)2بند) الف ا

باشد؛ چون خود تعريف مي خدمتتر از فهم واژة به مراتب سختفهم كلمات نامأنوس در تعريف، 

 است. ابهامرا، دوباره بايد تعريف كرد، لذا تعريف به عمل آمده داراي 

 :سهام دنترليو  سهام مديريتيواژة  دو، 5و  6بندهاي  ب ا

ي جديد با هاتواند واژهها جديد، ابداعي و حاصل جعل قانونگذار است. قانونگذار ميواژه اولاً؛

تعاريف جديد جعل و ابدا  كند ولي مشخص نيست اصول حاكم بر اين تعاريف جديد چيست؟ 

اي در باشد و ابداعات به عمل آمده سابقهها و تعاريف چون مشخص نميمرجع اخذ و اقتباس واژه

قوانين هاي حقوق تجارت و اقتصاد و احتمالاً حقوق و علم حقوق ايران، قانون تجارت، ترمينولوژي

                                                                 

 
ها و لوايح خاصّ خود قابل پذيرش اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح» نامه داخزي مجز  شوراي اسلامي:( آيين003مادة) 1

 «ها و لوايح قانوني آن را اصلاح و يا تغيير داد.توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرحاست و نمي

 
مجلس هنگام بررسي لايحه، ضمن پذيرش تلويحي اشكال وارده، به تصميم قطعي مبني بر احراز مغايرت نرسيده و مسأله  در جلسات 2
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الملل ندارد، لذا امكان قضاوت، تطبيق و مقايسه فراهم نيست. از اين مرتبم با موضو  در حقوق بين

 است. ابهامحيث داراي 

چون ميزان يا حداقل ميزان سهام در تعريف نامشخص و تعيين آن به اساسنامه موكول  ثانياً؛

 ابهام نخواهد بود. رافعه نظر ( ب1( مادة)11دارد. ضمناً تعريف ذيل بند) ابهامنگرديده، 

( 24در تبصرة مادة)« سهام ممتاز»واژة مزبور، معادل يا مترادف تعريف واژة  دواينكه آيا  ثالثاً؛

 باشد يا خير؟ نياز به بررسي اعضاء محترم شورا دارد. 1قانون تجارت

 بنگاه يا شردت دنترل دننده( كعريف 1( مادة)16بند) ج ا

 نگاه را اعم دانسته از اينكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد،( ب1( مادة)4در بند)ا 

دانسته، و براي آن  دنندهشردت دنترلمعادل « يا»را با حرف تخييري  بنگاه( 11در بند)ا 

( قانون 712( و مادة)1( مادة)7اي قائل شده، مضافاً اينكه شركت با توجه به بند)اختيارات گسترده

باشد و بنگاه با توجه به دارا بودن اختيارات در شخصيت حقوقي متصوّر نميتجارت، بدون دارا بودن 

( 2تعاريف به عمل آمده راجع به بنگاه در بند) لذا( نيز بدون شخصيت حقوقي متصوّر نيست، 11بند)

(، تعريف خاص بعد از عام يا ناسخ آن است. بنابراين 11( با هم معارض يا حداقل بند)16و بند)

 است. ابهامداراي 

 2(ا )كذدر(:1( مادة)18د ا بند)
 

 

 هاي دولتي، تعاوني و خصوصيهاي هر يك از بخشفصل دوم ـ قلمرو فعاليت

                                                                                                                                                                                            

 تا آخرين جلسه رسيدگي به لايحه در مجلس، مراعي و قابل رسيدگي باقي ماند.

 
ررات اين قانون مزايايي قائل شوند، در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مق» ( قانون كجارت:02( مادة)0كبصرة) 1

( قابل ملاحظه 1( و )7( مواد )6( و )5(، بندهاي )42ضمناً مواد ديگر قانون تجارت، مانند مادة)« شود.اينگونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي

 است.

 
در كتب لغت كه دلالت « چند»تعريف كلمة بنابراين با توجه به «. محمول است بر معاني عرفيهّ»ها در متون قانون، چون الفاظ و واژه 2

گردد يا خير؟ محل ترديد است، لذا به عنوان رقم حداقل مي« دو»بر عدد مبهم و مقدار نامعلوم دارد واژة مزبور از حيث اينكه عرفاً شامل عدد 

 اضافه گردد.« دو يا»عبارت « چند»قبل از واژة  كذدّرگردد از باب پيشنهاد مي
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 ـ2مادة

قانون اساسي،  44مصرح در صدر و ذيل اصل « بخش»از اين حيث كه به جاي كلمة  الف ا

 د.باشبا اصل مزبور مي به لحاظ شكزي مغايرتغيير يافته،  گروهبه  بخشعناوين 

قانون اساسي  44هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل ، به فعاليت2در تعيين مصاديق گروه  ب ا

، لذا تعيين حصرياست نه  كمثيزياشاره شده است. از آنجا كه موارد مذكور در صدر اصل فوق 

 خواهد بود. ابهاممواجه با  2مصاديق گروه 

هاي ها و بنگاهبندي فعاليتانطباق و طبقه ( كه اختيار تشخيص،2حكم مذكور در انتهاي مادة) ج ا

با ذيل  مغايرگانه مذكور در ماده را به دولت واگذار كرده است، هاي سهاقتصادي با هر يك از گروه

كفصيل ضوابط و قزمرو و شرايط هر سه بخش )دولتي، »دارد: قانون اساسي است كه بيان مي 44اصل 

بندي، مبناي و از اين حيث كه اين تشخيص و دسته« دندكعاون و خصوصي( را قانون معين مي

مقررات بعدي مصوبه مبني بر بار كردن احكام مخصوص هر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بر 

 قانون اساسي است. 17با اصل  مغايرباشد، نياز به تصويب قانون داشته، بنابراين گانه ميهاي سهگروه

همين  42( )موضو  مادة 2مورد اشاره در ذيل مادة) 1،«22اصل  هاي دزيعالي اجراء سياستشوراي» د ا

لايحه( هر چند به لحاظ تعداد، تركيب اعضاء و برخوردار بودن از وظايف و اختيارات، به ظاهر شورائي 

جمهوري و و زيرنظر رياست مؤسسه دولتياست، لكن هويت سازماني آن حداكثر در قالب يك  ايفراقوهّ

به لحاظ  اولا؛ً(، 2أت وزيران خواهد بود، لذا واگذاري حق تصويب موضوعات ذيل مادة)نازلتر از سطح هي

چون تعداد قابل توجهي از اعضاء شورا با وجود  ثانيا؛ًقانون اساسي است،  17و  44تقنيني بودن مغاير با اصول 

رأي در شورا  آنكه خارج از قوة مجريه و بعضاً با دارا بودن مشاغل آزاد در بخش خصوصي، واجد حق

باشند، لذا به لحاظ فارغ بودن از مسئوليت پاسخگويي نسبت به عملكرد خود در مقابل مجلس، واگذاري مي

 باشد.قانون اساسي مي 125و  112، 61( به شوراي مزبور، مغاير با اصول 2اختيارات موضو  ذيل مادة)

 ـ3مادة

                                                                 

 
 اين لايحه( صحبت خواهد شد. 42و  42در جاي خود )مواد  44عالي سياستگذاري اصل يراجع به شورا 1
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و « صنايع پرخطر»، «هاي نوينريآوفن»هاي واژه ا3( ذيل بند)الف( مادة3الف ا كبصرة)

 باشند.مي ابهامداراي  مصداقاًو هم  مفهوماًاند، لذا هم چون تعريف نشده« ايهاي كوسعهسازمان»

هاي ابلاغي، ناظر بر ( سياستباز بند) 0ا6به موجب جزء  ا3( ذيل بند)ب( مادة1ب ا كبصرة)

. بنابراين، ي دولتي به موجب قانون خواهد بودهاكعيين سهم بهينه بخشهاي غيردولتي و...، توسعه بخش

درصد از اين حيث كه تعيين دقيق اين سهم توسم  21تجويز دولت به تعيين سهم مزبور تا سقف حداكثر 

 مغايرتباشد، لذا علاوه بر درصد مي 21صفر درصد الي  نوسانقانون به عمل نيامده و رقم تعييني متضمن 

 قانون اساسي است. 17با اصل  مغايرتقنيني بودن،  هاي ابلاغي، به لحاظبا سياست

هاي مندرج در ( و زير قسمت0در جزء)با عنايت به تصريحات به عمل آمده  ا3ج ا بند)ج( مادة

گذاري، مالكيت و ، كه سرمايههاي دزي ابلاغي مقام معظم رهبري( از بند)الف( سياست0ذيل جزء)

 اطلاقبيني شده مجاز شمرده شده است، لذا شرايم پيشها و... با رعايت مديريت... توسم بنگاه

گانه هاي سهرسد بايد واژهباشد، بنابراين به نظر ميهاي ابلاغي ميبا سياست مغايرمندرجات بند)ج( 

كداوم اعمال حادميت عمومي »و به جاي آن عبارت  حذفتماماً  «گذاري، مالكيت و مديريتسرمايه»

 1هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درج گردد.سياست ()هبند (1)مقتبس از صدر جزء« دولت

هاي...... را به نحو از اين حيث كه تعيين سهم بهينه بخش ا3( ذيل بند)ج( از مادة0د ا كبصرة)

هاي )الف( سياستاز بند (0ا6)با ذيل جزء مغايرتنامه نموده است، علاوه بر موكول به آيين اطلاق

 قانون اساسي است. 17با اصل  مغايري ، به لحاظ تقنيندزي ابلاغي

هاي عمـران و  هاي صنعتي به شركتمالكيت شهرك واگذاري ا3( ذيل بند)ج( مادة3ا كبصرة)  ه

ها و نواحي صنعتي و هيأت امناء منتخب صنعتگران كه هيچ سقف زماني خاصي براي خدمات شهرك

كه واگذاري به خود صنعتگران است،  بيني نشده دو مقولة مجزا و هر دو بر خلاف روية فعليآن پيش

كوانمندساازي  »هاي كلي ابلاغـي مشـعر بـر مـواردي از جملـه      به نظر مغاير با روح حاكم بر سياست

                                                                 

 
هاي غيردولتي، اعم از تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور مغايرت دارد. همچنين عدم اصلاح بند)ج(، با فعال ساختن بخشكوجه:  1

هاي قانون اساسي است كا انطباق با سياست 22بيشتر منطبق با اصل نمايد ده مفاد لايحه به لحاظ اجرائي اين معنا را به ذهن متبادر مي
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 باشد.مي 1«المززيهاي خصوصي... و حمايت از آن جهت رقابت دالاها در بازارهاي بينبخش

 ا3( ذيل بند)ج( از مادة2و ا كبصرة)

قانون  42از اصل  1و بند  21و  20)موضو  اصول « سلامت و آموزش»اوين رغم خروج موضوعي عنعلي

عنوان از شمول اين لايحه  دو( بر مستثني بودن اين 4قانون اساسي، مندرجات تبصرة) 44اساسي( از شمول اصل 

، 21 ها )موضو  اصولاين تبصره بيانگر آن است كه ديگر عناويني از فعاليت مفهوم مخالفتصريح نموده است. 

 44كه تاكنون، موضوعاً خارج و مستثني از شمول اصل  2قانون اساسي( 71و اصل  42( اصل 1، بند)21، 20، 21

 گردد.و بالتبّع بايد خارج از شمول اين لايحه بوده باشند، منبعد مفاد لايحه شامل آنها مي

و  44با اصل  غايرتماين توسعه احتمالي دامنة شمول لايحه به موارد مذكور، به نظر علاوه بر 

هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري كه صرفاً ناظر بر اصل مزبور با سياست مغايرديگر اصول مذكور، 

(، به عنوان 4الذكر، در متن تبصرة)است، نيز باشد، لذا لازم است ديگر عناوين مذكور در اصول فوق

 رار گيرد.و عنايت قانونگذار ق كصريحمستثنيات از شمول اين لايحه مورد 

 ـ4مادة

به دليل خروج موضوعي عناويني همچون تأمين مسكن، شغل و مانند اينها ـ كه جزء  ا2ا بند)الف( مادة2ا1

هاي مذكور و بالتبع خروج آنها از فعاليت 44هاي مذكور در صدر اصل باشند ـ از فعاليتوظايف ذاتي دولت مي

توانند جنبة اقتصادي نيز ها )كه بعضاً ميكه اينگونه فعاليت ( لايحه، در صورتي2( مادة)2( و )2هاي )در گروه

اينگونه  سزباين بند متضمن  مفهوم مخالف( تلقي شوند، در اين صورت 2( مادة)1داشته باشند( ذيل گروه)

خواهد بود و  42و  21، 20، 21با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول  مغايروظايف ذاتي از دولت و 

 رسد.ايراد فوق به نظر نمي نافيتبصرة اين بند نيز شمول عام نداشته و مفاد 

                                                                                                                                                                                            

 دزي ابلاغي مقام معظم رهبري.

 
 قانون اساسي 44هاي كلي اصل صدر بند )ج( سياست 1

 
 جانبه حقوقدر تأمين همه وظايف دولتقانون اساسي، ناظر بر  61و  23، 31، 01، 06، 01اين موارد، شامل عناوين مندرج در اصول  2

 پيري و...، بيكاري، بازنشستگيهاي هاي مالي در زمينهبه كار و...، تأمين خدمات و حمايت اشتغال، فراهم آوردن امكان  زنان و مادران و...

)موضو  اصل  حفاظت محيط زيست( و سرانجام، 42از اصل  1)موضو  بند  پوشاك، خوراكمتناسب با نياز، تأمين  مسكن(، تأمين 20)اصل

 اشد.ب( مي71
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كه عبارت مطلق  (2( مادة)در موارد متعددي از مصوبه از جمله بند )الف ا2ا بند)الف( مادة2ا0

كه « غيردولتي»ها را به بخش غيردولتي واگذار كرده از جهت اطلاق عنوان در برخي فعاليت« گذاريسرمايه»

 باشد.قانون اساسي مي 11با اصل  مغايرتو در  ابهامند متضمن غيردولتي خارجي نيز باشد، موجب توامي

كه نظام اقتصادي را منحصر در سه بخش دولتي،  44با عنايت به اصل  (ا2ا بند)ج( مادة)2ا3

هاي كلي ابلاغي ـ هر چند در متن سياست« بخش عمومي غيردولتي»تعاوني و خصوصي دانسته، لذا 

گانه مصرح در هاي سهبخش قسيمه تصريح مورد اشاره قرار گرفته ـ به عنوان يك بخش مستقل و ب

 1باشد.با اصل مزبور مي مغايردر مصاديق قانوني و  كوسعهتلقي گرديده، به نظر مفهم  44اصل 

 ـ5مادة

ني در طريق يع دوو تأسيس آن را صرفاً محدود به  بانكدارياز اين حيث كه  ا6ا صدر مادة6ا1

ها و بنگاههاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام نموده و بانكداري را در چارچوب قالب شركت

( از 2ـ2با صدر جزء) مغاير، به لحاظ ايجاد تضييق، به نظر ندانستهمجاز  نهادهاي عمومي غيردولتي

 باشد.هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ميبند)الف( سياست

الاثر بودن معاملات فراتر از از اين حيث كه حكم به بطلان و ملغي( 7عبارت مياني مادة)ا 6ا0

و در صورت خلاف شر   24تواند مغاير با اصل بوده و مي كيملهاي تعيين شده را نموده محل سقف

 قانون اساسي تلقي شود. 40بودن، در مغايرت با اصل 

فروش سهام مازاد بر  صرفاًبه  الزام وراث و يا اولياي قانوني آنها( به لحاظ 7ذيل مادة) ا6ا3

سهام مازاد، به نظر مغاير  واگذاريدر آزادي انتخاب چگونگي  محدوديتسقف مجاز، به دليل ايجاد 

با قاعدة  مخالفتقانون اساسي باشد. ضمناً چنانچه به لحاظ  23اصل  6و بند  21، اصل 1ذيل اصل 

 مزبور نيز خواهد بود.قانون  52با اصل  مغاير، خلاف موازين شر  باشد، كسزيط

يك قيد اضافي است، چون شوراي مزبور « شوراي پول و اعتبار»قيد  ا6( مادة0ا كبصرة)6ا2

                                                                 

 
رسد، كه نياز به ظاهر نوعي تعارض به نظر مي 44هاي كلي ابلاغي با اصل بنا به مراتب فوق بين عبارات مندرج در متن سياست نتيجه: 1

 به عنايت در بررسي توسم اعضاء محترم شورا دارد.
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مرجع صالح براي تأييد لايحه نبوده و دولت نيز بدون طرح و تصويب در هيأت وزيران، لايحه را 

با  در كعارضيحه، به نظر بيني شوراي مزبور براي تأييد لانمايد. مضافاً اينكه پيشتقديم مجلس نمي

 قانون اساسي باشد. 54در اصل  لايحهتعريف 

هاي غيردولتي موجود جهت حكم مذكور در تبصره، مشعر بر الزام بنگاه ا6( مادة3ا كبصرة)6ا6

كه مبناي تشكيل آنها  كغيير قانون كجارت( ظرف يكسال، علاوه بر آنكه مستلزم 7تطبيق با احكام مادة)

 45با منطوق اصل  مغايرو به نظر  سزب حقوق مكتسبة اشخاصد، به نوعي بيانگر باشبوده است مي

 52با اصل  مغايرمبني بر محترم شمردن مالكيت شخصي افراد، و در صورت خلاف شر  بودن، 

 قانون مزبور خواهد بود.

 ـ6مادة

 57اصل  ايرمغباشد، به نظر متضمن بار مالي و چون در لايحه دولت نمي ا8( مادة1ا كبصرة)8ا1

 1قانون اساسي خواهد بود.

تواند شامل مي 6با توجه به اينكه مؤسسات عمومي قيد شده در مادة  ا8( مادة0كبصرة)ا 8ا0

مؤسسات تحت نظارت مقام معظم رهبري نيز بشود، بنابراين شمول نظارت مذكور در اين تبصره بر 

 است. محل اشكالاين مؤسسات 

 ـ7مادة

قبل از احراز تخلف توسم دادگاه « فرد يا افراد متخزف»ذكر عبارت  ا4دة( ما0ا ذيل كبصرة)4ا1

 باشد.قانون اساسي مي 25با اصل  مغايرصالح به نظر 

 0كذدر(:ا )4( مادة0ا ذيل كبصرة)4ا0

 1(ا )كذدر(:4( مادة)0ا صدر پاراگراف پاياني كبصرة)4ا3

                                                                 

 
صحن علني مجلس به شرح مندرج در صفحة  ( در6توضيح اينكه وزير محترم اقتصاد به عنوان نماينده دولت، با پيشنهاد حذف مادة) 1

 مخالفت نمود. 21/6/1216مورخ  276، مشروح مذاكرات جلسة علني شمارة 27

 
( قانون رسيدگي به تخلفات اداري، پيشنهاد 1با صدر مادة) انطباققانون اساسي و  26با اصل  مغايرتجهت پرهيز از ايجاد شائبة  2

 تصحيح شود.« تكنبيها»به « هايمجازات»شود واژة مي
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تحمّلِ تنبيه، حـق اعتـراض و   از اين حيث كه براي شخص محكوم به  (ا4( مادة)0ا كبصرة)4ا2

( قـانون رسـيدگي بـه    01بيني نگرديده، علاوه بر مغـايرت بـا مـادة)   دادخواهي در مراجع صالحه پيش

 قانون اساسي باشد. 170و  152، 24با اصول  مغايرتتخلفات اداري، به نظر در 

ايي جايگزين رسد طبق اين تبصره وزارت امور اقتصادي و داربه نظر ميا 4( مادة3ا كبصرة)4ا6

از مقررات مذكور در ايـن تبصـره در    برخيمراجع رسمي زيادي از جمله مجلس شده باشد؛ چرا كه 

قرار دارند، در اين صورت حكم اين تبصره  قوانينگذاري در زمرة خصوص تكاليف متقاضيان سرمايه

 باشد.قانون اساسي مي 17با اصل  مغايربه نظر 

، شيوة اعمال، تعداد و تركيـب اعضـاء هيـأت و    «زداييقرراتم»عبارت ا 4( مادة2ا كبصرة)4ا8

تواند جمهور به تشكيل چنين هيأتي مياست. ضمن اينكه الزام رئيس ابهامحدود صلاحيت آن داراي 

 قانون اساسي تلقي گردد. 75اصل  مغاير

 ـ8مادة

كليف دولت به ( در لايحه دولت نبوده ت1از اين حيث كه مفاد مادة) و كبصرة آن ا 6ا مادة6ا1

 باشد.قانون اساسي مي 57اصل  مغاير باها متضمن بار مالي و تعميم امتيازات به ديگر بخش

ايجاد شده يا بشود،  آيندهيا  حال، قوانين سابقاگر امتيازاتي به موجب  ا6ا كبصرة مادة6ا0

 قانون اساسي خواهد بود. 17اصل  مغايرواگذاري اختيار لغو آنها به دولت 

 ـ9مادة

هاي مزبور در ماده به عنوان از اين حيث كه لايحة دولت فاقد آن بوده و تلقي هزينه ا1ا1

گردد و طريق هاي قابل قبول مالياتي، باعث تقليل درآمدهاي عمومي و افزايش هزينه عمومي ميهزينه

 باشد.قانون اساسي مي 57با اصل  مغايربيني نشده، به نظر جبران آن پيش

 0كذدر(:(ا )1مادة) (1ا كبصرة)1ا0

                                                                                                                                                                                            

 
 جايگزين گردد.« درخواست»يا « پيشنهاد»كه متضمن بار حقوقي خاصي است، واژة « طرح»رسد بايد به جاي كلمه به نظر مي 1

 
اصلاحي  (222با مادة) مغايرتاز اين حيث كه مجلس مبادرت به اصلاح قانون برنامه در ضمن لوايح ديگر نموده به نظر اين اقدام مجلس در  2
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 هاي توسعه بخش تعاونفصل سوم ـ سياست

 ـ11مادة

از اين حيث كه سند توسعه بخش تعاون، به لحاظ مبنا قرار گرفتن  ا11ا بند)الف( مادة11ا1

اي خواهد بود، لذا تصويب آن توسم هاي سالانه، متضمن حقوق و تكاليف پايهبراي تدوين بودجه

 باشد.قانون اساسي مي 17با اصل  مغايرهيأت وزيران، به نظر 

 1ملاحظه:

 2كذدر:

درصد بيشتر از  21ها، از اين حيث كه سهم تعاوني را در دريافت مشوّق ا11ا بند)ب( مادة11ا0

... »هاي كلي ناظر بر ( سياستد( از بند)1ـ2با تصريح مندرج در جزء) مغايرداند ها ميساير بخش

قانون اساسي  2( از اصل 0با بند) مغايرتاينكه، در  مضافاًباشد. مي« هاي برابر براي همه...ايجاد فرصت

 رسد.به نظر مي

حمايت »( از همين بند، تصريح بر 11هاي كلي و جزء)( از بند)ب( سياست2از طرف ديگر، جزء)

 دارد.« هايي از جمزه...هاي از طريق روشدولت از كعاوني

( از اصل 0اي كلي با يكديگر و اين مندرجات با بند)هدر اينكه عبارت مندرج در سياست نتيجه:

 قانون اساسي، متعارض باشند، نياز به بررسي توسم اعضاء محترم شورا دارد. 2

 3كذدر(:ا )11مادة ا بند)ب(11ا3

                                                                                                                                                                                            

 نامه داخلي مجلس قرار دارد.آيين

 
( همين لايحه، اين 11با فرض قبول تصويب سند مزبور توسم دولت، سقف زماني آن در بند)الف( نامشخص، لكن به موجب مادة) 1

 باشد.نقيصه مرتفع مي

 
تغيير عنوان مزبور به  نياز به اصلاح دارد. ضمناً به درخواست نمايندگان مجلس« ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه»عنوان  2

در جلسة علني، به رأي گذاشته شد لكن به دليل رأي منفي « جمهوريريزي و نظارت راهبردي رئي معاونت برنامه»جايگزيني عبارت: 

( 11مادة) (1نمايندگان به درخواست، عنوان سابق كماكان به قوت خود باقي ماند. اين موضو  در موارد ديگري از متن لايحه از جمله: تبصرة)

 باشد.و... قابل ملاحظه مي

 
 باشد.صحيح مي« هاتعاوني»غلم املايي بوده و « هايتعاوني»عبارت  2
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از جهت تجويز كمك بلاعوض بـه تشـخيص دولـت بـه نظـر       ا11مادة ( بند)ج(1ا جزء)11ا2

 د.باشقانون اساسي مي 11با اصل  مغاير

قـانون   72الـزام منـدرج در اصـل     عدم رعايات حكم تبصره به دليـل   ا11( مادة0ا كبصرة)11ا6

داري كل و تخصيص آن در هاي خزانههاي دولت در حساباساسي مبني بر لزوم تمركز كليه دريافت

 باشد.اصل مذكور مي مغايرحدود اعتبارات به موجب قانون، به نظر 

 ـ11مادة

 1كوضيح:

 ـ12مادة

 0( الحاقي ا8ا عنوان كبصره)01ا1

 57اصـل   مغايرها به لحاظ تغيير در ارقام لايحه و افزايش هزينه ( الحاقي ا 8ا متن كبصرة)10ا0

 باشد.قانون اساسي مي

نامه مصـوب هيـأت   هاي كوچك، متوسم و بزرگ به آييناز حيث ارجا  تشخيص تعاوني ا10ا3

 رسد.قانون اساسي به نظر مي 17اصل  مغايروزيران 

 ـ13مادة

ساير اشخاص »و « اشخاص حقوقي سهامدار»عبارت:  ا13( از مادة0ا صدر و ذيل بند)13ا1

از حيث اطلاق اعمّ است از دولتي و غيردولتي، لذا چنانچه شامل اشخاص حقوقي دولتي « حقوقي

 اهد بود.هاي كلي خو( از بند)الف( سياست1با ذيل جزء) مغايرگردد حضور آنان جهت ادامة فعاليت، 

هاي كلي، چون ( از بند)الف( سياست2با عنايت به جزء) ا13( از مادة3ا صدر بند)13ا0

                                                                 

 
قانون كشويق و حمايت »(، عبارت از: 11)مندرج در ذيل پاراگراف اول مادة« گذاري خارجيمقررات حاكم بر سرمايه»مقصود از  1

 باشد.شخيص مصلحت نظام ميمجمع ت 1211مصوب « گذاري خارجياز سرمايه

 
هاي كلي قرار گرفته و از اين حيث مغايرتي به نظر ( سياستب( از بند)3، مورد تصريح در جزء)«كخفيف مالياكي»هر چند كه اعمال  2

داخلي مجلس نامه ( آيين222موضو  مادة) ايراد( قانون برنامة چهارم توسعه گرديده، 4مادة) اصلاحرسد، لكن چون اين اقدام موجب نمي

هاي مستقيم و الحاق تبصره به يكي از مواد قانون اينكه به لحاظ شكلي، اصلاح قانون ماليات مضافاًشوراي اسلامي، به قوت خود باقي است ـ 
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، منوط به تصويب مجلس 44ضرورت شرو  يا ادامة فعاليت دولت در خارج از عناوين صدر اصل 

« هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجمو  آنها...»آن هم براي زمان معين است، لذا تجويز فعاليت 

هاي دولت بوده و گريدرصد، موجب شرو  يا ادامة تصدي 40ها تا سقف جهت مشاركت با تعاوني

 هاي ابلاغي است.( بند)الف( سياست1با جزء) مغايراز اين حيث 

 دارد. ابهام(، چون تعريف نشده است 12( از مادة)7در بند)« بنديبزوك»واژة  ا13ا3

هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و (: »... 6بند) حكم عبارت پاياني ا13( مادة8ا بند)13ا2

قانون  176( اصل 1بند) مغايرچنانچه متضمن بار قضايي و به مثابه حكم باشد « بلااثر خواهد بود

 رسد.اساسي به نظر مي
 

 هاي دولتيفصل چهارم ـ ساماندهي شركت

 ـ14مادة

با  مغايرفويضي به دولت، به نظر به لحاظ تقنيني بودن موضو  ت (ا12ا بند)الف( مادة)12ا1

 باشد.قانون اساسي مي 17اصل 

 1(:1ا )ملاحظه12( بند)ب( از مادة0( و )1ا جزء)12ا0

 0(:0ا )ملاحظه12ا بند)ب( از مادة12ا3

هاي دولتي به گذاري براي شركتتجويز مشاركت و سرمايه ا12( مادة1ا صدر كبصرة)12ا2

 باشد.هاي كلي ابلاغي مي( سياستالف( از بند)1با جزء) مغايرنحو اطلاق، 

را به جاي تصويب « گذاري...مشاردت و سرمايه»از اين حيث كه  ا12( مادة1ا ذيل كبصرة)12ا6

                                                                                                                                                                                            

 باشد.با ضرورت رعايت تشريفات متعارف در قانونگذاري مي مغايرمزبور در متن قانون ديگر، 

 
به عنوان قسيم  هاي زيرمجموعهشردتهاي كلي، مندرج ذيل بند)ج( در سياست واگذاريالزامات ( از 4با عنايت به جزء) 1

« هاي عمزياكي يا فرعيشردت»، واژه هاي زيرمجموعهشردتشمرده شده، لكن در اين لايحه، به جاي  هاي مادر كخصصيشردت

 جايگزين گرديده است.

 
( از بند)الف( 1باشد كه منبعث از جزء)( اين لايحه مي2( مادة)2ان تبصرة)هم« ... و يا بر اساس اين قانون...»مقصود از عبارت  2

 باشد.مي هاي دزيسياست
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( ذيل 2با تبصرة) مغايرمجلس، صرفاً موكول به صدور جواز از ناحية دولت نموده است به نظر 

 باشد.( اين لايحه مي2بند)الف( از مادة)

 (ا12( مادة)0ه)ا ذيل كبصر12ا8

 «... ولي در هر صورت ... خززي ايجاد نمايد.»عبارت 

ها مطابق آنچه كه در نظام بانكداري بدون از اين حيث كه احتمالاً به تغيير ماهوي در وظايف بانك

هاي هاي مرسوم در نظامها به سمت فعاليتانجامد و باعث سوق دادن بانكبيني شده ميربا پيش

گردد، لذا دريافت بهره كه ممكن است تعبير ديگري لامي كه مبتني بر بهره است ميبانكداري غيراس

ها و به دليل اشتمال احتمالي بر ربا، متصّف به معاملات از ربا باشد موجب اضرار به مشتريان بانك

، به لحاظ خلاف 42( از اصل 7و بند) 41با اصل  مغايرتباطل و حرام خواهد شد، لذا علاوه بر 

 قانون اساسي خواهد بود. 52با اصل  مغايرين شر  بودن، مواز

 1ا1ملاحظه

 0ا0ملاحظه

ها، مقيد به زمان ننمودن اقدامات دولت در متن تبصره ا12( مادة6( و )2هاي )ا كبصره12ا4

 باشد.و تذكر مي ايرادمحل 

 ـ15مادة

و  مبهمبيني ننموده، بندي براي ميزان واگذاري به مقياس هر سال را پيشاز اين حيث كه زمان

درصد را  21باشد كه واگذاري ساليانه مي 44هاي ابلاغي اصل ( بند)الف( سياست1با جزء) مغاير

 مقرر كرده است.

 ـ16مادة

 است. ابهامتعريف نشده، لذا مفهوماً و مصداقاً داراي « هاي مردم نهادسازمان»واژة  ا18ا1

                                                                 

 
 اين شبهه در جلسات رسيدگي در مجلس هم مطرح گرديد. 1

 
اب اي دارد تا مولوي و تكليفي، لذا ب( به لحاظ نگارش، بيشتر جنبة ارشادي و توصيه14( مادة)2عبارت مندرج در ذيل تبصرة) 2

 دارد.ها را در خصوص مورد مفتوح ميسوءاستفاده بانك
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چون در لايحه نبوده و احتمالاً « هاي...مينهتكليف دولت به فراهم نمودن ز»از حيث  ا18ا0

 1قانون اساسي باشد. 57با اصل  مغايرمتضمن بار مالي است، لذا به نظر 

 ـ17مادة

به لحاظ مفهوم حقوقي آن، به ويـژه بـا عنايـت بـه     « سند واگذاري»واژة  ا14( مادة3ا بند)14ا1

باشد كه مقصـود آيـا سـند    مشخص نمي در بيان تعريف و اقسام سند، قانون مدني( به بعد 1214مادة)

 است. ابهامعادي است يا رسمي؟ و در هر صورت متضمن چه آثار حقوقي است، لذا داراي 

، موجبـات اضـرار بـه غيـر را     ابهامچون ضمانت اجرايي ندارد علاوه بر  ا14( مادة3ا بند)14ا0

 باشد.اساسي ميقانون  42( اصل 7و بند) 41با اصل  مغايرآورد، لذا به نظر فراهم مي

( الزامـات واگـذاري بنـد)ج(    1ارائة تخفيـف در اصـل قيمـت بـا جـزء)      ا14( مادة2ا بند)14ا3

گذاري را به بورس محول كرده است لذا با اعمال تخفيف بعـد  كه قيمت 44هاي ابلاغي اصل سياست

 2دارد. مغايرتگذاري در بورس از قيمت

دارد و چـون در   ابهاام به لحاظ مصاديق « رماليهاي غيمشوق»عبارت  ا14( مادة1ا كبصرة)14ا2

 باشد.قانون اساسي مي 57با اصل  مغايرلايحة نبوده و متضمن بار مالي است به نظر 

با  مغايرها نيز سقف تعيين نشده است و چون در اختيار دولت قرار گرفته است ضمناً براي مشوق

عافيت يـا بخشـودگي ماليـاتي گـردد، در     شامل م« هاي ماليمشوق»و چنانچه اطلاق عبارت  11اصل 

 قانون اساسي خواهد بود. 71با اصل  مغايرت

 

 

 

 هاي دولتيفصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاه

                                                                 

 
با  2/5/1216مورخ  271مشروح مذاكرات جلسة شمارة  14ضمناً نمايندة دولت در صحن علني مجلس، بنا به مندرجات صفحة  1

 ( مخالفت نمود.16پيشنهاد حذف مادة)

 
 ( مخالفت نمود.4با حذف بند) 2/5/1216مورخ  271اكرات شمارة مشروح مذ 15توضيح اينكه نمايندة دولت به شرح مندرج در صفحة  2
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 ـ18مادة

 57با اصل  مغايرچون در لايحه نبوده و متضمن بار مالي است، لذا به نظر  ا16( مادة3كبصرة)

 قانون اساسي باشد.

 ـ19مادة

ها را به صرف قرار گرفتن در فهرست از اين حيث كه بنگاه (ا11( از مادة)3ا صدر بند)11ا1

واگذاري و قبل از واگذار شدن مستثني از شمول قوانين آمره و مانع از اعمال حاكميت و نظارت 

ديوان ناظر بر  154و  77با اصول قانون اساسي، از جمله اصول  مغايرنمايد، به نظر دولت بر آنها مي

ها تا زماني كه واگذار نشده باشد. به عبارت ديگر، بنگاهمحاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مي

هاي دولتي محسوب و مقررات حاكم بر آنها همان مقررات دولتي است، از باشند، به عنوان بنگاه

به طول  1202 ( اين لايحه موسّع و تا پايان سال17ها هم به موجب مادة)طرف ديگر زمان واگذاري

ها از شمول قوانين آمره و ارائه فعاليت در چارچوب قانون تجارت به خواهد انجاميد. لذا خروج بنگاه

 باشد.با اصول پيش گفته قانون اساسي مي مغايربهانة قرار گرفتن در فهرست واگذاري، به نظر 

دليل كاهش درآمدها  الحساب سود بهمستثني كردن از پرداخت علي ا11( مادة3ا ذيل بند)11ا0

 باشد.قانون اساسي مي 57با اصل  مغايربه نظر 

هاي دولتي از حيث اينكه حكم عدم نياز به تصويب مجلس براي تأسيس شركت ا11( مادة6ا بند)11ا3

قانون اساسي به  17با اصل  مغايرتتأسيس، منصرف از تصويب اساسنامه بوده و تأسيس، امر تقنيني است، علاوه بر 

 باشد.هاي كلي ابلاغي مي( از بند)الف( سياست1( اين لايحه و جزء)2( مادة)2با تبصرة) مغايرنظر 

 ـ21مادة

 1ا1ا ملاحظة01ا1

 0ا0ملاحظه ا01ا0

                                                                 

 
 ( همين لايحه است كه دلالت بر تكليف و الزام دارد.21با مادة) كعارضدر سطر اول ماده، به نظر در « مجاز»(، واژة 21صدر مادة) 1

 
( همين 21احصائي در صدر مادة) هايروشبا  ماده، اطلاق داشته و به نظر 2مندرج در سطر « هاي ممكن...... دزّيه روش»عبارت  2

 لايحه تعارض دارد.
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اعم از فروش بوده و اطلاق  )  (، مندرج بين دو ابرو اموالقبل از كلمة « واگذاري»لفظ  ا01ا3

 است. ابهامآن موجد 

چون مشخص نشده شامل چه مواردي « شرايم واگذاري»عبارت  ا01ا بند)الف( مادة01ا2

 است. ابهامباشد داراي مي

 ا01ا بند)ب( مادة01ا6

اقدام وزارت امور اقتصادي و دارائي، به شرح مندرج در « بازسازي ساختاري»ـ چنانچه منظور از واژه 

باشد، بايد مورد « قوقي مناسبشخص ح»( همين لايحه به برخوردار نمودن مورد واگذاري از 10( مادة)7بند)

 است. ابهامتصريح قرار گيرد و اگر مقصود امر ديگري است، به لحاظ نامشخص بودن، مواجه با 

باشد و از اين حيث كه حداكثر زمان هر دوره تمديدي چه مدت مي ا ذيل پاراگراف اول بند)ب(:

 است. مابهاباشد؟ نامشخص و داراي آيا تمديد شامل يك يا چند مرحله مي

هاي ( سياست( بند )ه2تخيير هيأت واگذاري مغاير الزام موجود در جزء) ا01بند)ج( مادة ا01ا8

 باشد.مي 44ابلاغي اصل 

 1ا )كذدر(:01ا بند)د( مادة01ا4

ها، تفويض آن به دولت به دليل تقنيني بودن تأسيس و انحلال شركت ا01( مادةا بند)ه01ا6

 رسد.ه نظر ميقانون اساسي ب 17اصل  مغاير

هاي كلي علاوه بر مندرجات بند)ب( سياست ا هبه يا صزح غيرمعوض:01ا بند)و( مادة01ا1

هاي ( سياستد( از بند)2ـ4باشد به موجب تصريح مندرج در جزء )ها ميابلاغي كه ناظر بر تعاوني

ر گرفته، لذا به هاي ابلاغي قراصرفاً نسبت به تعاوني مورد تصريح در سياست اعطاي كسهيلاتكلي، 

( از اين حيث كه هبه يا صلح غيرمعرض را به عنوان حمايت و اعطاي تسهيلات ورسد بند )نظر مي

                                                                 

 
« چند»قبل از كلمه « دو يا»گردد، عرفاً محل ترديد است، لذا پيشنهاد درج عبارت مي« دو»از اين حيث كه آيا شامل رقم « چند»واژة  1

 باشد.خالي از فايده نمي
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مجاز دانسته، نوعي توسعه دامنه شمول  مؤسسات عمومي غيردولتيها نسبت به علاوه بر تعاوني

 با آن باشد. مغايرهاي ابلاغي و سياست

به لحاظ اطلاق عبارت، اعم است از داخلي و خارجي، « تيمؤسسات عمومي غيردول»ـ ضمناً واژة 

 است. ابهاملذا مواجه با 

به لحاظ داشتن بار مالي براي دولت و  ا01( بند)و( مادة0( و كبصرة)1ا ذيل كبصرة)01ا11

قانون اساسي  57اصل  مغايرو  1( قانون برنامه چهارم توسعه...4عدم ذكر در لايحه دولت خلاف مادة)

 رسد.به نظر مي

سـال   2اجازه مشاركت به دولت و ادامـة آن تـا   به لحاظ دادن  ا01( بند)ز( مادة0ا جزء)01ا11

( بنـد)الف(  1جزء) مغايرموكول كند  1202تواند واگذاري را به بعد از برداري كه عملاً ميبعد از بهره

 باشد.مي 44هاي ابلاغي اصلسياست

 مغايرمندي موارد مندرج در تبصره، ق و عدم ضابطهبه دليل اطلا ا01ا كبصرة بند)ز( مادة01ا10

 باشد.مي 44هاي ابلاغي اصل الزامات بند)الف( و )ج( سياست

( به لحاظ اطلاق اعم است از داخلي و خارجي؛ 21مندرج در مادة)« غيردولتي»هاي واژه ا01ا13

 باشد.مي ابهاملذا داراي 

 ـ21مادة

 درآمدپيش

درآمد مورد ( لايحه، عنايت به توضيح زير به عنوان پيش21ده به مادة)با قطع نظر از ايرادات وار

 استدعاء است.

هاي قابل واگذاري از طريق ها، سهام و سرمايهگذاري بنگاهرهبري بر قيمترغم كيديد مقام معظمعزي

( از 1ا3( و جزء)جذيل بند)الزامات واگذاري ( از 3رسد با عنايت به جزء)بازار بورس، لكن به نظر مي

هاي معتبر و سالم واگذاري با كيديد بر استفاده از روش»هاي دزي واگذاري ده كصريح بر ( سياستدبند)

                                                                 

 
 صلاح يا تغيير قانون برنامه، مورد عنايت قرار گيرد.نامه داخلي مجلس، در خصوص نحوه ا( آيين222مادة) 1



 3333 شماره:

 42/70/6331  تاريخ: 

 ندارد پيوست: 

 

 31361ـ  3641تهران ـ صندوق پستي 

 بسمه تعالي
 

 

شيوة منحصر به فرد  بازار بورسهاي دزي ابلاغي رسد از منظر سياست، دارند، لذا به نظر مي«بورس...

ناظر بر معاملات دولتي و...، نظير هاي متعارف در قانون كجارت و قوانين باشد و روشبراي كقويم نمي

 كواند مورد عمل قرار گيرد.مزايده و احتمالاً مذادره مشروط به معتبر و سالم بودن مي

×××××××××××××××××××××× 

درآمد مذكور در با عنايت به مندرجات پيش ا01( از مادة0ا بندهاي )ب(، )ج( و كبصرة)01ا1

هم  مذادرهو در نهايت  مزايده، به ترتيب اولويت، بورسبازار فوق، چنانچه بنابر آن باشد به غير از 

هاي واگذاري مورد پذيرش قرار گيرد، از آنجا كه مزايده و مذاكره محدود و مقيّد به به عنوان روش

هاي مورد واگذاري نگرديده است داراي ها، سهام و سرمايهحداكثر سقف و نصاب ريالي ارزش بنگاه

 1باشد.مي ابهام

هـا و بازارهـاي   تجويز واگـذاري در بـورس   ا01( مادة1ا بندهاي )الف(، )ب( و كبصرة)01ا0

هـا و بازارهـاي داخلـي    باشد و نيز همطرازي آنها با بورسقانون اساسي مي 11با اصل  مغايرخارجي 

هم بوده و از اين حيث كه احتمالاً موجبات سلطة بيگانه بر اقتصاد كشور را فرا 2( اصل 7با بند) مغاير

كـه   44هاي ابلاغي اصـل  سياست مغايرباشد نيز قانون اساسي مي 42( از اصل 1با بند) مغايرآورد مي

 باشد.ها و بازارهاي خارجي در طرق واگذاري نكرده است، ميذكري از بورس

 مغايربه دليل تجويز روش مزايده و مذاكره،  ا01مادة (0ا بندهاي )ب( و )ج( و كبصره )01ا3

باشد كه فروش مي 44هاي ابلاغي اصل ( الزامات واگذاري بند)ج( سياست1د)د( و جزء)بن 1ـ2جزء 

هاي مزايده و مذاكره كه در آنها شبهة تبعيض گذاري در بورس را تعيين كرده نه روشاز طريق قيمت

كـه  ساله كشور  21انداز باشد. با سند چشم( اصل سوم قانون اساسي مي0بند) مغايرباشد كه ناروا مي

                                                                 

 
ها به باشند، چنانچه مصاديق مورد واگذاريهاي مورد واگذاري به لحاظ ريالي واجد ارزش كلان ميها و بنگاهاز آنجا كه سهام، سرمايه 1

ف و نصاب ريالي گردند تا معلوم شود امكان يكي از دو طريق مزبور )مزايده و مذاكره(، از حيث قيمت، محدود و مقيدّ به حداكثر سق

رسد اشكالات وارده نظير واگذاري حسب مورد به يكي از دو طريق فوق به لحاظ ارزشي حداكثر تا چه سقف و نصابي مجاز است به نظر مي

ودي مرتفع گردد، ضمن اينكه مجريان خواري، تباني، دلالي و... تا حدامكان تبعيض ناروا، جلوگيري از رقابت آزاد، فساد ناشي از رانت، ويژه

 محترم را از قرار گرفتن در مظانّ اتهام به دور خواهد داشت.
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 باشد.مي مغايرتأكيد بر شرايم رقابتي در اقتصاد دارد نيز 

تعريـف   هااي فيزيكاي  داراياي و  دانش پاياه و  هاي مشاورشردت ا01( مادة0ا كبصرة)01ا2

 باشد.مي ابهامقانوني ندارد و واجد 

 1باشد.قانون اساسي مي 17اصل  مغايربه لحاظ غيرفارسي بودن  فيزيكيـ لفظ 

هـاي ابلاغـي   ( الزامات واگذاري بند)ج( سياست7بند) مغايرفروش به مديران ـ عدم تعيين سقف 

 باشد.مي 44اصل 

 مغااير ( به ساير مـديران  2مذكور در ذيل تبصرة) %7مجوز فروش  ا01( مادة3ا كبصرة)01ا6

 ـ ابهامباشد و نيز هاي ابلاغي ميالزامات واگذاري از ذيل بند)ج( سياست (7بند) ر دارد كه آيا علاوه ب

( الزامـات واگـذاري   7بـا بنـد)   مغااير اول باشد به نظر  %7باشد يا جزو آن؟ اگر علاوه بر اول مي 7%

 باشد.مي 44هاي ابلاغي اصل بند)ج( سياست

 ـ22مادة

در  گانه انحصااري فاروش  هاي سهروشاز اين حيث كه برخلاف  ا00ا بند)الف( مادة00ا1

گـذاري، آن را بـه هيـأت    ري جديـد در خصـوص قيمـت   ( اين لايحه، با اقدام به سياسـتگذا 21)مادة

( بنـد)د(  1ـ ـ2( الزامات واگذاري منـدرج در ذيـل بنـد)ج( و جـزء )    1با جزء) مغايرواگذاري سپرده، 

 باشد.مي 44هاي ابلاغي اصل سياست

هـاي  از ابداعات و جعل قانونگذار است، جزء تعاريف و لغت« مشتريان استراكژيك»لفظ  ا00ا0

رف نيست و به دليل مورد تعريف واقع نشدن، مفهوماً و مصداقاً، علاوه بر مواجه بـودن  مرسوم و متعا

 رسد.( اصل سوم قانون اساسي به نظر مي0بند) مغايرباشد كه ، متضمّن شبهه تبعيض ناروا ميابهامبا 

 باشد.قانون اساسي مي 17اصل  مغايربه لحاظ غيرفارسي بودن « استراكژيك»ـ لفظ 

« روش انتخاب مشتريان استراژيك و متقاضي خريد سهام دنترلي و مديريتي»اري تعيين واگذ ا00ا3

( اصل 0بند) مغايربه هيأت واگذاري به لحاظ دارا بودن ماهيت تقنيني علاوه بر شبهة تبعيض ناروا كه 

                                                                 

 
 به بعد قانون مدني به عنوان جايگزين پيشنهاد شود. 11معادل آن بنا به تعاريف مال و اقسام آن در مواد  ملاحظه: 1
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د كه باشنيز مي 44هاي ابلاغي اصل با سياست مغايرقانون اساسي و  17با اصل  مغايرتباشد در مي 2

 تأكيد بر روش رقابتي و بورس دارد.

ها و... منوط به تصويب هيـأت واگـذاري   از اين حيث كه فروش دارائي ا00ا بند)ب( مادة00ا2

( 21گانه احصـائي در مـادة)  هاي سهنموده، لذا با روش چهارميگرديده، چون مبادرت به ابدا  روش 

گـردد و از ايـن   موجب تداوم مالكيت دولـت مـي   باشد. مضافاً اينكه عقود مزبورمي مغايراين لايحه 

 باشد.هاي كلي ابلاغي مي( بند)الف( و صدر بند)ج( مندرج در سياست1با جزء) مغايرحيث به نظر 

قانون مؤخّر مصوب مجلس شوراي اسلامي را حاكم بـر مصـوبه مجمـع     ا00ا كبصرة مادة00ا6

وراي نگهبان از اعتبـار مصـوبات مجمـع    با تفسير ش مغايرتشخيص مصلحت نظام قرار داده است كه 

 رسد.تشخيص مصلحت نظام به نظر مي

 ـ23مادة

ها و مؤسسات مالي، مطلق آمده و شـامل  خريد سهام توسم بانك ا03ا پاراگراف اولّ مادة03ا1

 باشد.مي 44هاي ابلاغي اصل ( بند)الف( سياست1جزء) مغايرشود و هاي دولتي نيز ميبانك

ها از ارزش كل معاملـه در صـورتي كـه    الزحمه بانكتجويز پرداخت حق ا03ا كبصرة مادة03ا0

 باشد.قانون اساسي مي 72الزامات اصل  مغايرناظر بر كسر از عوايد واگذاري باشد 

 ـ24مادة

هـاي  الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي بـه دادن گـزارش سـالانه از فعاليـت     ا02كبصرة مادةـ 

 باشد.قانون اساسي مي 75اصل  مغايراسلامي به نظر واگذاري به مجلس شوراي 

 ـ25مادة

باعث تفسير موسّع و به لحاظ تعريف و تعيين مصاديق نامشخص بوده و از « غيرمستقيم»ـ عبارت 

 است. ابهاماين حيث موجب 

 ـ26مادة

وقتي كسي سهام كنترلي يك بنگاه را به موجب تعريف ايـن واژه   ا08ا پاراگراف اول مادة08ا1

گيرد، اين امر متضمن آن است كه قطعـاً وضـعيت شـركت    ( اين لايحه در اختيار مي1( مادة)5در بند)
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 (26آنقدر سودآور بوده كه راضي به خريد سهام مزبور گرديد، لذا تحميل شرايم مندرج در صدر مـادة) 

كـه  سازي است، لكن ذيـل پـاراگراف از ايـن حيـث     به خريدار، معقول و منطبق با اهداف خصوصي

داهش سود فروش اقساطي، كمدياد دورة فاروش اقسااطي و    »گانه: متقابلاً در قالب يكي از عناوين سه

دهد، نوعي تحميل هزينه به دولـت و  ، امتيازاتي را به خريدار سهام كنترلي مي«كخفيف در اصل قيمت

 باشد.قانون اساسي مي 57با اصل  مغايربيني نشدن در لايحه، به دليل پيش

ها به موجب يكـي  با تقويم و قطعي شدن قيمت مغايرت، در كخفيف در اصل قيمتاينكه  مضافاً

( الزامـات واگـذاري ذيـل بنـد)ج(     1( همـين لايحـه و اطـلاق بنـد)    21گانه در مادة)هاي سهاز روش

 خواهد بود. 44هاي كلي اصل سياست

ا باشد كه خريـدار در  اگر به اين معن« كوسط طرفين»درج عبارت  ا08ا پاراگراف دوم مادة08ا0

رسد با توجه تدوين، تصويب و قطعي شدن دستورالعمل دخيل و مجاز به اعمال اراده است به نظر مي

با اصول حاكميت بوده و از اين حيث، متضـمنّ   مغايرهاي اداري اين امر به ايقاعي بودن دستورالعمل

 است. ابهام

 ـ27مادة

اگذاري تمام اختيارات خويش در امر واگذاري بـه رئـيس   اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي به و

 است از جمله اينكه: محل كيملسازي از جهاتي سازمان خصوصي

هاي وزيـر امـور اقتصـادي و دارايـي در امـر واگـذاري، رياسـت هيـأت         يكي از مسئوليت الف ا 

صويب اقدامات باشد و در موارد متعددي اين هيأت مسئول ت( اين لايحه مي41واگذاري حسب مادة)

كـه رياسـت رئـيس سـازمان پيشـنهاددهنده بـر نهـاد         1سـازي اسـت  يا پيشنهادات سازمان خصوصي

كننده وافي به مقصود نظارتي قانونگذار نيست. به علاوه رياست رئيس يك سازمان دولتي بـر  تصويب

 است. ايرادهيأتي عالي )هيأت واگذاري( مركب از چند وزير، محل 

 قانون اساسي وجود دارد. 61ين اختيار تام با اطلاق مذكور در اصل ا مغايرتشائبة  ب ا

                                                                 

 
ش سود فروش اقساطي با تمديد دورة فروش اقساطي يا سازي در خصوص كاهبه طور مثال تصويب پيشنهاد سازمان خصوصي 1
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 ـ28مادة

 است. ابهامسازي موجب عدم تعيين مهلت براي تهية اساسنامه سازمان خصوصي ا06ا صدر مادة06ا1

ها، همراه با رضايت ( در صورتي كه اجابت درخواست توسم دستگاه21( مادة)2تبصرة) ا06ا0

 باشد.قانون اساسي مي 42( از اصل 4به ويژه بند) 21با صدر اصل  مغاير، به نظر كارمند مربوطه نباشد

تجويز استفاده از خدمات كارشناسان و اشـخاص حقيقـي دولتـي بـه      ا06( مادة3ا كبصرة)06ا3

قانون اساسي به نظر  141عموم بكار برده شده در منطوق صريح اصل  مغايرشكل ساعتي و كار معين 

 1رسد.مي

سـازي را بـه نـوعي    از اين حيث كه كاركنان سازمان خصوصي ا06( مادة2صدر كبصرة)ا 06ا2

قانون اخيرالتصاويب جاامع خادمات    و  قانون نظام هماهنگمستثني از شمول قوانين عام كشوري نظير 

قـانون   2( اصـل  0با بند) مغايرتدانسته، به نظر متضمن ترجيح بلامرجّح، تبعيض ناروا و در  دشوري

 د.اساسي باش

نامه، به نظر موكول نمودن نحوة هزينه كردن اعتبارات... به آيين (ا06( مادة)2ا ذيل كبصرة)06ا6

 باشد.قانون اساسي مي 72با اصل  مغاير

 ـ29مادة

به وصف اطلاق، اعمّ است از داخلي « هاي غيردولتيبخش»( عبارت 2( و )2(، )1چون بندهاي )

هاي غيردولتي خارجي گردد متضمن اين شبهه ر شامل بخشاست، چرا كه اگ ابهامو خارجي، داراي 

هاي خواهد بود كه دولت ايران مكلف شده، سالانه، حداقل رقم مربوطه را تأمين و در اختيار بخش

 قرار دهد. همغيردولتي بيگانه 

 ـ31مادة

                                                                                                                                                                                            

 (.26تخفيف در اصل قيمت سهام، مذكور در مادة)

 
... و داشتن هر نو  شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است... براي آنان  1

 ممنو  است.
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 1ا )ملاحظه(:31ا صدر مادة31ا1

از جهت تكليف دولت به پذيرش  ( قانون برنامه سوم توسعه،24از اين حيث كه مادة) ا31ا0

هاي مصرحه در مادة مزبور، متضمن بار مالي است و لايحة دولت فاقد آن است، لذا به انوا  مسئوليت

 باشد.قانون اساسي مي 57با اصل  مغايرنظر 

( تنفيذ شده از قانون برنامة سوم توسعه، از اين حيث كه رأي دادگاه بدوي را 22ذيل مادة) ا31ا3

الاجراء و غيرقابل تجديدنظر دانسته به نظر متضمن محروم نمودن اشخاص از دسترسي زمقطعي، لا

باشد ـ با قطع نظر از اينكه قانون هاي صالح ميبه محاكم تجديدنظر است كه از مصاديق بارز دادگاه

وه بر رسد اين محروميت علابرنامه سوم قبلاً به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است ـ به نظر مي

قوانين عادي حاكم بر مراجع صالحه اعمّ از قضائي و ديوان عدالت اداري در  داشتن با مغايرت

 قانون اساسي باشد. 152و  170، 24با اصول  مغايرت

 ـ32مادة

رغم قطع رابطة استخدامي، كاركنان در صورت تمايل به لحاظ بازنشستگي از اين حيث كه علي

( از صدر 4مغاير با جزء) اولاً:رسد: باشند، به نظر ميهاي قبلي ميمجاز به حفظ رابطه با دستگاه

( از جوابيه مقام معظّم رهبري به درخواست رياست محترم 1مغاير با بند) ثانيا:هاي كلي، سياست

( از الزامات واگذاري مندرج 6با جزء) مغاير( از بند)ب( و سرانجام 5مغاير با جزء) ثالثاً:جمهوري، 

داستن از بار مالي »باشد كه موارد فوق تماماً بر ضرورت هاي كلي ابلاغي مي)ب( سياستدر ذيل بند

گيري دولت در جزوگيري از افزايش يا كداوم كصدي»، «هاي اقتصاديو مديريتي دولت در كصدّي فعاليت

ورد هاي مو... دلالت دارد، بنابراين اقتضاء دارد تا كاركنان بنگاه« هاي مشمول واگذاريشردت

كابع صندوق بازنشستگي هاي قبلي، از حيث بازنشستگي، واگذاري به جاي ادامه ارتباط با دستگاه

هاي لازم به ويژه ( اين لايحه، حمايت15گردند. ضمن اينكه به موجب صدر مادة) كيمين اجتماعي

عنايت برقراري بيمه بيكاري در راستاي حمايت از نيروي انساني و حفظ سطح اشتغال و... مورد 

                                                                 

 
هاي به عمل آمده، براي دورة برنامه قانون برنامه سوم و اصلاحيه 24الي  21م توسعه...، مواد ( قانون برنامة چهار0به موجب مادة) 1

 ( تنفيذ گرديد.1214ـ  11چهارم )
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 1قانونگذار قرار گرفته است.

 ـ33مادة

قـانون اساسـي    171( اصـل  1ـ تكليف قوة قضائيه به ايجاد شعب خاص بـه نظـر مغـاير بـا بنـد)     

 2باشد.مي

و  75الزام قوة قضائيه مبني بر ارائة لايحة خاص به مجلس به نظر مغاير بـا اصـل    ا33كبصرة مادة

 باشد.قانون اساسي مي 171اصل  2بند 

 

 ل ششم: توزيع سهام عدالتفص

 N0003 ـ35مادة

                                                                 

 
 گردد:( لايحه نظر ديگري هم ابراز شده ده جهت استحضار، عيناً كحرير مي30در خصوص مادة) 1

هاي واگذار شده، به ادامة اشتغال در واحدهاي فروخته شده بت به كاركنان بنگاههاي بازنشستگي مربوطه نسمنوط كردن شمول مقررات صندوق

هاي قطع رابطة استخدامي كاركنان بنگاهبا توجه به اينكه استمرار دائمي اشتغال اين دسته از كاركنان در اختيار كامل خود آنان نيست و موجبات 

اصل  مغاير واند متضمن قطع مزاياي حاصل از رابطة استخدامي نيز باشد، لذا از اين حيثتربم ميهاي اجرايي ذيدولتي واگذار شده با دستگاه

 رسد.قانون اساسي به نظر مي 42اصل  7و بند  20

 
در برخي قوانين، از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، اين تكليف عملاً تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده  ملاحظه: 2

 است.


